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نشست هشتم فقه سیاس، مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام، مسئله پانزدهم، نظارت بر قدرت سیاس و نظارت بر مردم.
نظارت بر قدرت سیاس و نظارت بر مردم

در تبیین مفهوم نظارت، بیان شد که این موضوع دارای عناصر متعددی است. در لغت، نظارت به معنای مراقبت تعریف شده
است؛ اما این تعریف برای فهم مفهوم نظارت کاف نیست. در برخ موارد، فهم ی مسئله تنها با رجوع به لغت و عرف ممن

نیست. بنابراین، لازم است عناصر نظارت در واقعیت مورد بررس قرار گیرند. در اصطلاح فقه سیاس، عناصر نظارت به شرح
زیر است: 

اول، عنصر رصد وضع موجود؛ یعن اینه نخست باید وضعیت موجود دقیقاً شناسای و بررس شود. دوم، مقایسۀ وضع
موجود با وضع مطلوب یا قانون؛ به عبارت دیر، وضع موجود باید با استانداردهای مقرر مقایسه شود. سوم، اقدام مصلحانه؛

پس از رصد وضع موجود و مقایسۀ آن با وضع قانون، لازم است اقدامات هدفمند و مصلحانه انجام شود. چهارم، وجود
قدرت و اختیار؛ بدون داشتن قدرت و اختیار، نظارت فاقد کاربرد عمل خواهد بود. پنجم، استمرار و پویای؛ نظارت نباید

مقطع باشد، بله باید بهصورت مستمر و پویا توسط نهادهای ذیصلاح انجام شود. ششم، پاسخوی شخص یا نهاد مورد
نظارت؛ اگر پس از انجام نظارت، شخص یا نهاد مربوطه پاسخو نباشد، نظارت مصطلح در فقه سیاس تحقق نخواهد یافت.

سؤال این است که نوع نظارت که در فقه مطرح مشود، از نوع استطلاع  است یا استصواب ؟  با توجه به اینه از جمله
عناصر نظارت، اقدام مصلحانه و وجود قدرت و اختیار است، مشخص مشود که نظارت صرفاً از نوع استطلاع نیست،

بله از نوع استصواب است.
ادلۀ نظارت بر قدرت سیاس

از جمله دلایل نظارت، متوان به سیره عمل امیرالمؤمنین(ع) استناد کرد.  همچنین، در خصوص سیره قول ایشان، متوان به
نامه پنجاه و سوم نهجالبلاغه اشاره نمود:

«ثُم انْظُر ف امورِ عمال فَاستَعملْهم اخْتباراً، ولا تُولّهِم محاباةً واثَرةً، فَانَّهما جِماعٌ من شُعبِ الْجورِ والْخيانَة ... وابعثِ الْعيونَ
نفَّظْ متَحو .ةيعبِالر ِفْقالرو ،انَةمالِ الامعتاس َلع مةٌ لَهدْوح مورِهملا ِرالس ف دَکاهنَّ تَعفَا ،هِملَيع فَاءالْودْقِ والص لها نم

ةَ فقُوبالْع هلَيع طْتسداً فَبشَاه بِذَل تتَفَياک ،ونيع ارخْبا نْدَکع هلَيا عبِه تعتَمانَة اجيخ َلا دَهطَ يسب منْهدٌ محنْ اانِ، فَاوعالا
«.ةمالتُّه ارع قَلَّدْتَهو ،انَةيبِالْخ تَهمسوو ،ذَلَّةالْم قَامبِم تَهبنَص ثُم ،هلمع نم ابصا ابِم خَذْتَهاو ،هدَنب

و استبداد و خودرأي سپس در امور مربوط به کارگزارانت دقت کن و آنها را با آزمون و امتحان و نه از روى تمايلات شخص
بهکار گير، زيرا اين دو کانون از شعب ظلم و خيانت اند ... سپس با فرستادن مأموران مخف راستو و وفادار کارهاى آنان را
سبب تشويق آنها به امانت دارى و مدارا کردن به زيردستان و مراقبت از معاونان م پنهان مداوم ير، زيرا بازرستحت نظر ب
شود. هرگاه ي از آنها (از کارگزاران تو) دست به سوى خيانت دراز کند و مأموران مخف ات متفقاً نزد تو بر ضد او گزارش

دهند، به همين مقدار به عنوان گواه و شاهد قناعت کن و مجازاتِ بدن را در حق او روا دار و به مقدارى که در کار خود خيانت
کرده کيفر ده سپس (از نظر روان نيز او را مجازات کن و) وى را در مقام خوارى بنشان و داغ خيانت را بر او نه و قلاده اتهام
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تهمت را به گردنش بيفن (و او را چنان معرف کن که عبرت ديران گردد).
در ابتدای تشیل نظام جمهوری اسلام، بحث پیرامون عدم لزوم وجود مجلس خبرگان ایجاده شده بود. در آن زمان چنین بیان
شد که به دلیل وجود صفت عدالت در رهبر جمهوری اسلام، نیازی به نظارت بر افعال او توسط مجلس خبرگان وجود ندارد و

وظیفۀ خبرگان منحصر در حالتهای فوت رهبر و از دست دادن صفات متناسب با رهبری است. به نظر صحیح و بر اساس
حم عقل آنچه در  رهبر وجود دارد عدالت است که مانع از طغیان و معصیت است، اما آن صفت مانع از خطا و اشتباه

نخواهد بود؛ زیرا رهبر هرچند عادل است، اما مانند امام معصوم(ع)، معصوم از خطا و اشتباه نیست.
بنا بر آنچه گذشت، صرف وجود فقیه عادل در رأس هرم قدرت جمهوری اسلام، مانع لزوم وجود مجلس خبرگان نخواهد بود

و لازم است نظارت بر قوا وجود داشته باشد، چنانچه سیرۀ عقلا نیز بر این مطلب قائم است.
استثنای قواعد قضا در نظارت بر کارگزاران 

اصل در باب قضا «البینه عل المدع و الیمین عل من انر»  است. اما در بحث حاضر هیچ مدع خاص وجود ندارد، زیرا
هیچی از افراد نسبت به عملرد کارگزاران شایت نردهاند. تنها جاسوسان به خیانت و سوءاستفاده کارگزار اشاره کردهاند

که در اینجا جاسوسان به منزله مدع محسوب مشوند. بر اساس نامۀ فوق از امیرالمؤمنین(ع) و تقدم خاص بر عام، دیر
نیازی به اقامه بینه توسط عیون وجود ندارد. همچنین رعایت شرایط بینه (دو مرد عادل) نیز  به دلیل اطلاق کلام امام (ع) در

عیون لازم نیست.
اسلام در نظارت بر قدرت سیاس قضای سیاست افتراق

سیاست افتراق در حوزۀ قضاء به معنای تدوین راهبردهای است که موجب ایجاد استثناءات بر قاعدههای کل مشود.
بهعنوان مثال، اگر جرم در زمان یا مان مقدس انجام شود، مجازات آن در مقایسه با وقوع همان جرم در شرایط عادی

است که آیا سیاست اسلام دربارۀ مجازات افرادی که دارای موقعیت اجتماع ینتر خواهد بود. این موضوع نیازمند بررسسن
یا اقتصادی خاص (مانند یقهسفیدها) هستند، در فرآیند دادرس و اجرای مجازات با سایر افراد متفاوت است یا خیر؟ همچنین،
این نته نیز قابل تأمل است که آیا اصالةالصحه و عدم لزوم فحص در شبهات مصداقیه، نسبت به این افراد نیز جاری است یا

خیر؟


